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  مقدمه - 1
كـه در   هسـتند تـرين مفـاهيمي   تـرين و ژرف  ترين، مـرزي خدا، انسان و عشق از بنيادي

 مولوي .توان يافتمي - خداشناسي و عرفانيكه در ادبيات  همچنان -  شناسي مولوي هستي
از  )17- 20: 1363پورجـوادي،   و 37: 1374 نيكلسون، .نك(تحت تأثير قرآن  ،در توصيف خداوند

در آثـار  هـاي بسـياري   نمونـه  ،حـال  با ايـن . گيردالهيات تنزيهي بهره مي ةاعلاترين درج
وراي  تعـين  حقيقتي بي. وي دارد ةدر انديش 2وار و انسان 1مولوي حكايت از خدايي متشخصّ

تـوان از زبـان   مثل و صورت و وراي اضداد كه تنها مي جهت، بي حد و بي وجود و عدم، بي
بنابراين اشارات و اوصـاف يادشـده از آن رو   . ويلي و مثال و صور براي بيان آن بهره بردأت

آنچه را حقيقت و اصـل   ،شود كه فرد با درگذشتن از حجاب الفاظ به خدا نسبت داده مي
  ).265- 273: 1384 كريمي،( است، فهم كند

ها و اضداد ها، بديكند، جامع تمامي خوبيانساني كه مولوي در آثار خود توصيف مي
 ،مولـوي ( گـردد  ميباز» خاك و آب و گل«جسم به  ةاز يك سو اصل انسان به واسط. است
/ 3 :همان(پيوند و خويشي خدا و انسان در ازل و از منظر جان و روح، و  )1()2314/ 4: 1379
 آيـد انسان مظهر صفات خداوند و علت غـايي آفـرينش بـه شـمار مـي      ،)1051/ 2و  4181

  .)197- 202: 1384زماني، (
ساز آفـرينش، گـردش افـلاك، پيونـد اجـزاي هسـتي،        مولانا عشق را سببهمچنين 

نين وجودي برتـر از  چعنوي و همزندگي و پويايي جهان، تعالي كمالات انساني و بينش م
  ).432- 466 :1384و زماني،  123- 157 :1384كريمي، ( كندكفر و ايمان معرفي مي

وصـف  «و » وصف حـق «عشقي كه  -  عشق ،مولوي ةو جهان برساخت مثنويدر دنياي 
افزون بر جهـان آدمـي، بـا هسـتي      -  )2185- 2187/  5: 1379مولوي، ( شودشمرده مي» ايزد

/ 5: همـان (» گر نبودي عشق، هستي كي بـدي؟ «: داردناپذير ژرف و جدايي ارتباطيكائنات 
2012.(  

ساخت  ةبر پاي ايزوتسو. گيرداي ويژه شكل مينيز به گونه خدا و انسان در قرآن ةرابط
اي با دو نقطه يـا دو قطـب مقابـل    بيني قرآني، جهان قرآن را همچون دايره اساسي جهان

  :كندمي ترسيم )خدا و انسان(
                                                 
1. individuated  
2. personal  
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خدا درست در مركز جهان هستي . مركزي استجهاني خدا... جهان قرآني، از لحاظ وجودشناختي
مراتـب هسـتي    ةهاي او و بنابراين در سلسلانساني، آفريدهچيزهاي ديگر انساني و غير ةاست و هم

   »انسـان «چيزهـاي آفريـده،    ةدر ميـان هم ـ  ]با ايـن حـال  [... اندتر از او قرار گرفتهنهايت پايين بي
 ةاي است كه قرآن چندان اهميت براي آن قائل شده كه توجه ما را نسبت بـه آن بـه انـداز   آفريده

نجـات و رسـتگاري    ةلأعنوان يك كل بـا مس ـ  قرآني به ةانديش... كندتوجه نسبت به خدا جلب مي
اي اهميت دارد سان به درجهو از اين لحاظ خاص، تصور و مفهوم ان... كار داردموجودات بشري سرو

 ايسـتد   روي قطب اصلي، يعنـي تصـور خـدا مـي     به دهد كه روكه دومين قطب اصلي را تشكيل مي
  ).91- 92: 1374: ايزوتسو(

 ةابط ـر :كنـد خـدا و انسـان را بـه چهـار دسـته تقسـيم مـي        ةايزوتسو رابطهمچنين 
 :انهم ـ(اخلاقـي   ةرابط ـو  بنـده  - پروردگار ةرابط، تبليغي يا ارتباطي ةرابط، وجودشناختي

1374 :95 -93.(  
  

  نگري مولوي خدا و انسان در عرفان و جهان ةرابط - 2
 ـ  خدا و انسان در متون عرفاني از زمان ازلي و تاريخ قدسيِ ةرابط ديـدار   ةنخسـتين تجرب

ژرف، پايـان،  نهايت خداوند و حضـور و تجلـي بـي   با عشق بي است؛ شدهآغاز انسان و خدا 
بـا پرسشـي بنيـادين، مـرزي،     و آفرين خداوند در ميثاق ازلي جاودانه و هستي ،سازتاريخ
آميـز و  پرسشي لطف ؛)172 اعراف،(... ألسَت برِبَكمُ: است گشته آغازآفرين ساز و هستيتاريخ

گويي در بارگاه قدسي و الهي ـ و رويارويي دو تـراز   نوازشگر كه جسارت آدمي را در پاسخ
  .كندوجودي كاملاً نابرابر ـ توجيه مي

خدا  است، هكردبيني قرآني اشاره كه ايزوتسو از منظر جهان چنان ،خدا و انسان ةدر رابط
مراتـب هسـتي    انساني و غيرانساني در سلسله مخلوقات ةدر مركز جهان هستي است و هم

علـق خـدا و   اوصاف تنزيهي مولوي از خداوند، ت. قرار دارند واتر از نهايت پايين بي ةدر فاصل
اوصـاف تشـبيهي    ،كند و در مقابلشناختي كاملاً متمايز را تأييد ميانسان به دو تراز وجود

 ؛گشايدرا بر روي آدمي مي ارتباط ميان اين دو ساحت نابرابرخداوند، باب رحمت، عنايت و 
روي شـود،  اندكي در توازن و تعادل ميان آنها زيادهكه  چنان ،اوصافي كه به تأييد نيكلسون

. همچنـين نـك  ؛ 39- 40، 25: 1374نيكلسـون،  ( كـرد ارتباط ميان انسان و خدا را ممتنع خواهد 
  ).1720- 1815/ 2: 1379و مولوي،  14- 20: 1363 پورجوادي،
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زمـان  هـم بة كند و لزوم تجربه همين موضوع اشاره مى الهيات فرهنگتيليش در پل 
 در رابطه با خدا و حفظ توأمان عنصر) متناظر به تشبيه و تنزيه خداوند(ساحت متفاوت  دو

 :كندنشان مىشخصى را در اين ارتباط خاطر ةنامشروط و نامتناهى و عنصر رابط
زمـان دو سـاحت متفـاوت را    گوييم، هـم اى نمادين درباب خداوند سخن مىهنگامى كه به شيوه

اگر فقط عنصر نامشروط حفظ شود، هـيچ  . ساحت را بايستى حفظ كردين دو ا... كنيمتجربه مى
شخصى حفظ شود، يعنـى چيـزى كـه امـروز      ةنسبتى با خدا برقرار نتوان كرد؛ و اگر عنصر رابط

وقت عنصر الوهى را ـ يعنى همان امر نامشـروطى كـه از     شود، آنخوانده مى »تو«و » من« ةرابط
نخسـت در بـاب     ةايـن نكت ـ . رود ـ گم خواهيم كـرد  فراتر مى هاى ديگرتقابل ةسوژه و ابژه و هم

 )2(.)69: 1376تيليش، ( متعال است ةمرتب

اگر خذا «: كندظريف و ژرف را از قول ابوالعباس قصاب چنين نقل مي ةعطار اين نكت
 عطـار (» را نشايسـتي ) خـذايي (تر بودي از آن كه به ثري، خذاي يك ذره به عرش نزديك

  ).186/ 2 :1905 نيشابوري،
را بـر صـورت خـدا، و اوصـاف او را تجلـّي اوصـاف حـق         چند مولانا خلـق انسـان  هر

انسـان را از جـنس   امـا   ،)342- 341: 1369و  6/3137 ،4/1193: 1379مولـوي،  . نك(شمارد  مي
  :داندخدا نمي

 دور از او،مـــن نـــيم جـــنس شهنشـــه
 

ــور از او    ــي نــ ــك دارم در تجلـّـ ليــ
)1171/ 2: 1379مولوي، (  

شـدن در صـفات حـق،     با فـاني  او: پنداردرا قابل جنسي مي مولوي انسان ،با اين حال
به عشق يا نور الهـي   شو دل )136- 144 و 65- 66: 1384 كريمي،( يابدالهي مي ةتجلي و صبغ

  ).441- 442: 1384 زماني، و 3492- 3495/ 2 :1379مولوي، (گردد بدل مي
و از  گذاردها و امور تأثير ميو مناسبت ميان پديدهبنابراين عشق بر ماهيت، جنسيت 

الهـي   ةنهايت ميان خـدا و اراد  بي ةگردند و فاصلرهگذر عشق، عاشق و معشوق متحّد مي
تنهـا عشـق   مولـوي نـه  ) 156- 157/ 6: 1994، 1و افلاطـون  39: 1374 نيكلسـون، ( گـردد پر مـي 

 ةبراي تقرب به بارگاه الهـي را نتيج ـ پايان خداوند به بندگان، كه  اميد و آرزوي انسان  بي
- 14: 1384و زمـاني،   221/ 1: 1379مولوي، ( شماردمانند خداوند ميعشق و رحمت و كرم بي

رحمـت و  كـه وجـود و عـدم نيـز از حضـرت پر      ،نتنها انسانگري مولوي نهدر جهان ).13
  .)2449/ 1: 1379( پركرم الهي از عشق خداوند نصيب دارند

                                                 
1. plato  
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» چون و چگونه و اعتـدال بي«اي مولانا رابطه و پيوند خدا و انسان را رابطهاز آنجا كه 
، )1339- 1340/ 3 :1379( توان آن را متصل يا منفصل خوانـد شمارد كه نميواسطه مي و بي

  :گيرداي بهره ميبراي نشان دادن چنين رابطه ياز زبان تمثيلي و تأويل
  

 ماهيــــانيم و تــــو دريـــــاي حيـــــات
  

ــو همــي ــو مــن  ت ــا ت ــي كــه چــونم ب  دان
  

ــده    ــت  زن ــم از لطف ــفات اي اي نيكوص
)1341/ 3: 1379مولوي، (  

  

ــا چمــن   بيســت ــاران ب چنــدانم كــه ب
)1338/ 3: 1379 :انهم(  

خـدا و   ةبه اسـتثنايى كـه در رابط ـ   ،)1968: وفـات (ه اتريشي فيلسوف متألّ ،مارتين بوبر
از يـك طـرف، فاصـله و جـدايى ميـان مـن و خـدا         ...«: كنـد انسان وجود دارد اشاره مى

 ).166 :1378 بوبر،(» گيردمى بر جهان و من را در ةنامحدود است و از طرف ديگر، خدا هم
 ، بلكـه هاى انسان نيسـت انسان با خدا يكى از انواع رابطه رابطه )179: همان(از نگاه بوبر 

چنـان كـه   آن ؛گيـرد مـى  بـر  را درهاى ديگـر او  استثنايى است كه تمام رابطه ةيك رابط
  .گيردمى بر در ريزند،دريايى تمام رودهايى را كه به آن مى

  
  رابطة خدا و انسان در ادبيات خداشناسي و عرفاني - 3

، رازناك و شـگرف  پرسشي ژرف، پيچيدهة انسان و خدا، پرسش از شناخت و ماهيت رابط
متفاوت و گاه متعارض در پي پاسـخگويي   يهابا ديدگاه هاتاريخ، انسان است كه در طول

خدا مـرده  «تا  )298: 1366 محمدبن منور،( و از قحط خداي ابوسعيد ابوالخيرند ا بدان برآمده
  .است راه درازي سپرده ،بوبر در تاريخ الهيات معاصر» كسوف خداوند«نيچه و » است

 موضـوعات مربـوط  در اين گفتار با عنايت به گستردگى، حساسيت، ظرافت و ژرفناى 
  .پردازيمهاى اين ارتباط مىگفتگوى خدا و انسان، تنها به برخى از ويژگىو به رابطه 

  
  خدا و انسان ةدو سويه بودن رابط - 1- 3

اوَفوُا بعِهـدى اوُف  : است روشنى اشاره شده انسان و خدا به ةبه دوسويه بودن رابط قرآندر 
 ؛)152 بقره،(فاَذكْرُوُنى اذَكْرُكْمُ واشكْرُوا لى و لا تكَفْرُون ؛ )40 بقره،( بعِهدكمُ و اياى فاَرهبونِ
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        حـيمر غفَـُور اللـّهكمُ ورْ لكَـُم ذنُـُوب   قلُْ انْ كنُتْمُ تحُبونَ اللهّ فاَتَّبعِونى يحببِكمُ اللـّه و يغفْـ
الداعِ اذا دعانِ فلَيْستجَيبواْ  َةو اذا سألَكَ عبادى عنىّ فاَنىّ قريب اجُيب دعو ؛)31 عمران،لآ(

 كريمـي،  و 25- 26: 1374 نيكلسـون، . همچنـين نـك  ؛ 186 بقـره، ( لى وليْؤمنوُاْ بىِ لعَلَّهم يرشْدُونَ
1384 :61.(  

خـدا و   تبليغـي و ارتبـاطي   ةرابط ،)168- 187: 1374( خدا و انسان در قرآن ايزوتسو در
و ) پـذيرد  كه توسط زبان بشرى صـورت مـى  ( شفاهىيا  ارتباط زبانى ةانسان را به دو گون
و » آيات الهـى «يا » هاى طبيعىنشانه«آن از جانب خداوند  ةكه وسيل( ارتباط غيرشفاهى

 ةكه رابطدهد نشان مى يو .است تقسيم نموده) است» هصلا«يا » عبادت«از طرف انسان 
اى دوسويه و متقابـل اسـت و در   رابطه) زبانى و غيرزبانى(آن  ةانسان و خدا در هر دو گون

  .استهر دو حالت ابتكار عمل و آغازگرى رابطه از سوى خداوند 
در   - طور آثار مولوي و همين -  ادبيات خداشناسي و سراسر متون عرفاني و صوفيانه

يـابي انسـان   ناپذير دست كه از جستجو و آرزوي پاياني است هايشواهد و نمونه ةبرگيرند
ديبـاجي،  . نـك (كنـد  نياز، نيايش و عبادت انسان حكايت مـي   به خدا و در پي آن احتياج،

خدا براي انسان و حتي نياز و احتيـاج،   يدر ادامه از امكان يا لزوم جستجو). 4- 14: 1384
وعي كـه در تفسـير و تأويـل    موض ـ ؛نماز و نيايش خدا براي انسان سخن خـواهيم گفـت  

  .است شدهاي طرح عارفان با ظرافت و ژرفاي ويژه
 :است خدا سخن رانده ةاز صلو اسلام ةگاندر شرح اركان پنج ةالقضا عين

ست كه بـا  ابنده آن ةو صلو ؛ست كه با بنده مناجات كند، و با بنده گويدا خدا آن ةاى عزيز صلو
ف «: جايى رسيد كه با او گفتند ،به معراج بردند )ع(آن شب كه مصطفى را . حق تعالى گويد  .»قـ

نماز وى چگونه باشـد؟  : ؟ گفت»و ما صلوتهُ«: مصطفى گفت. »لأنّ اللهّ تعالى يصلىّ«چرا گفتند؟ 
القضـات همـداني،   عـين (و  »والـروّح ِ ةـه سبوح قـُدوس رب الملائك ـ صلوتهُ الثناء على نفَس«: گفتند
1341 :81(. 

كنـد، در رؤيتـى   امامـت نمـاز مـى    كه در رباط خـود در شـيراز  هنگامى روزبهان بقلى
 :بيندعارفانه، خدا را در حال اذان گفتن مى

شنيدم كه خـدا  . گويدبر بام رباط خداى را ديدم كه رو به سوى صف نمازگزاران كرده و اذان مى
زمين از فرشتگان پر شده بود و وقتى دعوت حق را به نمـاز  . رسولُ اللهّ اشَهْد انََّ محمداًگفت مى

توانسـتند از  شنيدند، گريستند و آه و حسرت كشيدند و به لحاظ جبروت و عظمت خداوند نمـى 
 ).138- 139 :1377 ارنست،( آمدن به نزديك او خويشتن را نگه دارند
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هنگـامى كـه    ،»ةصـلا «دهد كه يه به اين پرسش پاسخ مىنظر عرفا و صوف ةبرپاي نويا
 :به چه معنى است ،دهدقرآن آن را به خدا نسبت مى

 كنـد و حق او مى در دعايى خود ةبند به رو كه او معنى است خدا به اين دعاى ،ترمذى ةعقيد به
  ...! مقدم بر خشم من باشد ،رحم من بر اين بنده: گويديكند و ممى خود را خدا از اين دعا

بـه خـود   » مغفـرت «و اما چون معنى دعاى منسوب به خـدا چنـين اسـت، صـلات نيـز معنـى       
كه در آن، البته  پيداست كه در چنين دعايى بخشايش گنهكاران نهفته است، همچنان... گيرد مى
: همـان . ؛ همچنين نك112: 1373نويا، ( خواهد، نهفته استديگر مواهبى نيز كه انسان از خدا مى ةهم

  .)406: 1373شايگان، و  281

آفريده و  ةلزوم و ضرورت روابط دوسوي ،چنين مواردى در متون عرفانى و خداشناسى
خدا و انسان براى نزديكـى و   ةنماياند و بيانگر جستجوى دوجانبه و دوسويآفريدگار را مى

 .اتصال به يكديگر است

در  .تأمل اسـت  عربى قابلاز منظر ابن ،نيايشدر مشاركت و تعامل دو موجود ضرورت 
است كه در برابر رحمت الهى، شـفقت   1اىگويشهعربى نيايش وضع دوفكرى ابن ةمنظوم

عربى از نيايش خدا بر انسان و نيايش انسان بر خدا و گفتگوى ابن. دهدانسانى را قرار مى
ش ميـان خـدا و انسـان    از نظر او نقـش نيـاي   واست  عاشق و معشوق سخن رانده ةجاودان

  :مشترك است
وضـعى  «مشاركتى بودن نيايش مسـتلزم تصـور دو موجـود در گفتگـو بـا هـم، يعنـى مسـتلزم         

زيرا رحمت خداى رحمان تنها در جهت خـالق بـه مخلـوق، يـا از معشـوق بـه       . است» دوگويشه
 .از مخلوق به خالق خود، از عاشق به معشوق خود، نيز حركتى دارد ... بلكه متقابلاً ،عاشق نيست

يـا  (غيب است، نيـايش   ةاگر رحمت الهى را نيايش خدا بدانيم كه مشتاق خروج از اعماقِ پوشيد
 ).405- 406 :1373 ايگان،ش( انسان هم براى آن است كه دوباره به خداى خود برگردد) نماز

 :ورزدتأكيد مى آنو لزوم دو نيايشگر در نيايش عربى بر دوسويه بودن ابن
   شـود و انسـانى كـه خـدا خـود را بـدو      ى كه نمـوده مـى  يخلقت امر مشتركى است ميان خدا... 
جمع اضداد، يـا سـرايش زبـورى اسـت كـه در آن دو صـداى انسـانى و        «پس خلقت . نماياندمى
مجمعى پا بگيـرد ـ زيـرا نيـايش     براى آنكه چنين «: گويدمىكربن  ...»شنويمى را با هم مىيخدا

عنوان با ياد خدا بودن، كارى يكجانبه از  درواقع لازم نيست كه ذكر به - گزار دارداساساً دو نيايش
واقعيـت  . سوى عارف و منحصر به او باشد كه سـرگرم حضـور بخشـيدن بـه رب خـويش اسـت      
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سـوى خـدا نيـز در كـار      مجمع، واقعيت مناجات، مستلزم آن است كه با ياد او بودن و ذكـرى از 
بـر   ،رسـاند باشد، يعنى خدا مومن با وفاى خود را در رازى كه در پاسخ نيايش وى به دلـش مـى  

 .)408- 409 :همان( »خودش حاضر كند
 

 ـدر وصف  »الكبرىةـالتأئي«معروف  ةدر قصيد )م1235- 1182( فارضابن از  ،فنـا  ةتجرب
 :گويدوحدت محبوب، حب و محب و يكي شدن عابد و معبود سخن مي

برد، به هر سجدههريك از ما پرستشگرى است كه حقيقت خويش را، درحال وحدت، سجده مى
 كس مرا نماز نگزارد، جز من و نمازِ من از براى جز خودم نبود به هر ركعتى كه گـزاردم  هيچ. اى

 .)46- 47 :1374 ،نيكلسن(

  :آيدسودمند مى كليات شمسدر همين ارتباط، اشاره به ابياتى از 
 او فعالم جان بحر صفا، صورت و قالب ك

 ـ  موج برآيد ز  اره كنـد خود و در خـود نظّ
  

..بحر صفا را بنگر، چنگ در ايـن كـف چـه زدي؟    
!حـدي  كنان كي خود من، آه چه بيـرون ز سجده

)3()2254/ 5: 1363، مولوي(
 

مـألوف و بـديع تفسـير    غير ،ي با بينشي عارفانـه فكري مولانا استغناي اله ةدر منظوم
اي آگين به نقد مدعيگزنده و خشم ،مولوي با لحني تند )91: 1369( مافيهفيهدر . شودمي
  :پنداردپردازد كه خدا را از انسان مستغني ميمي

مردك اسـتغناي   خطاب باشد ايمؤمنان اين ه حاشا كه ب .است خود آيت استغنا براي كافران آمده
  .توقدر عزتّ ه تو مستغني نباشد ب را حالي باشد كه چيزي ارزد از واو ثابت است الا اگر ت

كـه يوسـف    همچنـان : گويدخداوند سخن مي» احتياج«روشني از  مولوي همچنين به
مانند خـود  يابد و يوسف را بدان احتياج است تا جمال بيمصري ارمغاني بهتر از آينه نمي

بايـد بـردن تـا در وي    تعالي دل روشني مـي پيش حق«را هر لحظه در آن مشاهده كند، 
  .)3157- 3225/ 1 :1379مولوي، . همچنين نك؛ 186 :همان(» خود را ببيند

به لزوم و ضرورت جستجوي  ،انسانخدا و  ةرابط» دوقطبي«ضمن اشاره به ماهيت  بوبر
كسي به خدا محتاجي، هميشـه  كه تو بيشتر از هر اين« :كندخدا و انسان اشاره مي ةسويدو

هايي از ازليتش، به تو  داني كه خدا هم در تسخير گوشهچرا نمي. در قلب خود از آن آگاهي
  .)102: 1380و  164، 138- 139: 1378بوبر، (»احتياج دارد

ديـده  » خدا در جستجوى انسان و انسان در جسـتجوى خـدا  «در آيين يهود همواره 
، ...درخت ممنوع خوردنـد  ةعهد عتيق، در باغ عدن چون آدم و حوا از ميو ةبرپاي. شود مى



 ...رابطة خدا و انسان در ادبيات خداشناسي و

 

١٠٥  
  

 

  

 1391زمستان   ، 22  شمارة

 دقيقيـان، (با ديدن عريانى خود در باغ پنهان گشتند و خـدا بـه جسـتجوى آدم پرداخـت     
1378 :13(: 

و آواز خداوند خدا را شـنيدند   ...اندايشان گشوده شده دانستند كه برهنه هاى هردوىآنگاه چشم
خراميد و آدم و زنـش خويشـتن را از حضـور خداونـد خـدا در      كه به هنگام نسيم روز در باغ مى

سـفر  (را گفـت كـه كجـايى؟     ميان درختان باغ پنهان كردند و خداوند خدا آدم را آواز كـرده وي 
 .)7- 10 /3تكوين، 

يـن منظـر حـاوى نكـات     از ا ،عهـد عتيـق  ماجراى خـواب يعقـوب پسـر اسـحاق در     
يهود است كـه اگـر    ةهاى فلسفمايه يكى از درون«اين خواب . است دهنده و ظريفي تكان

هرچـه  . يك جا آن را رها كنيم، باز در جاهاى ديگـر از بازگشـت بـه آن گريـزى نيسـت     
 »ترين آن در همين خواب نهفته استترين مفهوم نيايش و پيچيدهساده ةهست، سررشت

يعقوب چون به سن مردى رسيد، به سفارش پدر براى ازدواج با يكى . )20: 1378 دقيقيان،(
 :شب در بعر شبع سنگى زير سر گذاشت و خوابيد .از دختران لابان به راه افتاد

خـورد و اينـك   پس به خواب ديد كه اينك نردبانى بر زمين برپا گشـته سـرش بـه آسـمان مـى     
رفتند و اينك خداوند بر آن ايستاده گفت من خداوند خداى فرشتگان خدا از آن به بالا و زير مى
 .)12- 14 /28پيدايش، سفر (. ..پدرت ابراهيم و هم خداى اسحقم 

هاى انسان ابتدايى را حذف اگر از خواب يعقوب انواع ادعاهاى ملكى انسان باستان و امروز و رسم
. انـد فيلسوفان يهود بـه آن پرداختـه  هاست عارفان و بينيم كه قرنعرفانى آن را مى ةكنيم، هست

سويه و فقط از زمـين بـه آسـمان     حركت در آن نردبان يك. است نردبانى از زمين به آسمان رفته
آنـان بـراى   . كننـد گونه كه در سفر آفرينش آمده، فرشتگان از آن صـعود و نـزول مـى    آن. نيست

بـراى ديـدار آنـان بخشـى از نردبـان را      كنند و انسان ديدار با انسان بخشى از نردبان را نزول مى
سوى تو روان شدم، ديدمت كـه بـه سـوى مـن       چون به :يهودا هلوى ةيا به تعبير شاعران. صعود
  ).18: 1378 دقيقيان،( آمدىمى

  
 خدا و انسان ةابتكار عمل در رابطآغازگرى و  - 2- 3

در زمين و پشيمانى شدن آدم و حوا از بهشت و استقرار  در ماجراى راندهدر قصص قرآني 
گيرد و بـه زبـانى   مى اى چند از پروردگارش فراآنان از نافرمانى دستور خداوند، آدم كلمه

ه : گشايدباب توبه را مى ،است كه خداوند به وى آموخته كلَمـات فتَـاب     فتَلَقَىّ ادم منْ ربـ
الرَّحيم التوّاب وه نَّها ليَه37بقره، ( ع:(  
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ــا  ــن دعـ ــرا ايـ ــد تـ ــم افزايـ ــر خشـ  گـ
 آدم بيفتـــــاد از بهشـــــت كآنچنانـــــ

  

تــــو دعــــا تعلــــيم فرمــــا مهتــــرا     
ــو زشــت  ــه رســت از دي رجعــتش دادى ك

)2056- 2507/ 2: 1379 مولوى،(  

زبانى و (آن  ةانسان و خدا در هر دو گون ةدهد رابطايزوتسو نشان مى ،كه ديديم چنان
اى دوسويه و متقابل است و در هر دو حالت ابتكار عمل و آغازگرى رابطه رابطه) غيرزبانى

مبانى و فرهنگ قرآنى بنا شـده، بـا    ةبندى ايزوتسو كه برپايتقسيم. استاز سوى خداوند 
نگـاه  . رسدتر عرفان اسلامى سازگار و هماهنگ به نظر مىمولوى و در نگاهى كلى ةانديش

حد و حصر بـودن قـدرت   و بى »خداوند ةوميت ارادعم«اشعرى مولوى به جهان هستى و 
د ـگفتار و حتى نيات انسان تأكي ـ و خواست الهى نسبت به كردار و  تقدم اراده بر )4(،الهى
ظاهر بـه آغـاز   خداوند ـ در  ةحتى در آنجا كه آدمى ـ در پاسخ به خواست و اراد ؛ ورزد مى

باب ) شفاهى ةرابط(و يا دعا ) غيرشفاهى ةرابط(عبادت  ةوسيل به و كندارتباط مبادرت مى
توان گفت رو مى ايناز .بخشد گشايد و يا آن را استمرار مىتعامل و ارتباط با خداوند را مى

  :گرددبلكه دعاى انسان نيز به اين معنا از جانب خداوند آغاز مى ،تنها اجابتنه
 جــز تــو پــيش كــى بــرآرد بنــده دســت 

 ل تـــو دهـــي ميـــل دعـــا   او هـــم ز
ــان  اول ــا در ميــ ــويى، مــ ــر تــ  و آخــ
  

هــم دعــا و هــم اجابــت از توســت     
ــزا    ــا را جـ ــر دعاهـ ــى آخـ ــو دهـ تـ
هـــيچ هيچـــى كـــه نيايـــد در بيـــان

)5()3499- 3501 /4 :1379 مولوى،(  

گـردد  سخن در نهايت به خداوند بازمى ةآغاز، انجام و انگيز ،مولوى ةساختدر جهان بر
  : ذرات هستى و كائنات درحقيقت مراتبى از سخن خداوند است ةو سخن و كلام هم
ــادعقــــل ةاى دهنــــد ــا فريــ  رس هــ

ــويى    ــم آن نيك ــت ه ــب از تس ــم طل  ه
  

ــيچ    ــد ه ــو نخواه ــواهى ت ــا نخ كــس ت
ــي ــا ك ــويي م ــر ت ــويي، آخ ــم، اول ت اي

)1438- 1440/ 6: همان(  

اللهّ يا خواطر ربانى ذكر اللهّ و سخنان خود را الهامات ولد همين اعتقادات، بهاء  ةبرپاي
كـه از   يا سـي كـلام نف  ،سازد يا به عبارت ديگـر داند كه خداوند بر زبان وى جارى مىمى

- 483 :1381 گلچـين، ( آيـد مىبه قالب الفاظ شنيدنى در و گيرددرون جان او سرچشمه مى
481(:   

و اللهّ است كـه آن حالـت را اللـّه     ...منه گويد بسبحانكَ اللهّم آغاز كردم ديدم كه اين را اللهّ مى
  .)1/18 :1333 ،بهاء ولد( گويدمن مىه گويد و اين بگويد و سبحانك مىگويد و اللهم مىمى
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و رابطـة عاشـقانة    از معيـت  ولـد  انگيز ديگري كه بهاء در تصوير بديع، شگفت و خيال
هـا،   دهد كه تمـامي توانـايي   نشان مي ،)447 و 205: 1382 ماير،( گويدخدا با خود سخن مي

كـردن   هـاي آدمـي از خداونـدي    كنش و حتي سوداها و آرزوانه و استعدادها، پندار، كردار
رازآميز همچنين نهايت نزديكـي   ةنظير و تجرب در اين تصوير كم. گيرد خدا سرچشمه مي

  :شود انسان و خدا در تعاملي عاشقانه و جانانه نموده مي )6(و قرب
و تا دست دوسـتى را   ؛يعنى خداوندى وى را ندانم تا خداوندى نكند همه اجزاى مرا ؛اكبر گفتم اللهّ

نور به دست خود هر سـاعتى در   ةاز سرتاپاى من فرونيارد بلطف و تا با من سخنى نگويد و تا سرم
چشم من نكشد و هر ساعتى انگشت در گوش من نكند و سمع در آنجا ننهد و تـا در گـوش مـن    

نيارد و از عشقِ آسيب دست او ونگويد و سر مرا به بر خود باز نگيرد و دست لطف را بدانجا فر سرهّا
و برِ او هزار آرزوانه و هزار سوداى عجب پديد نيايد و تا زبان را در دل من نكند و نليسد و درندمد، 

: 1333 ، بهاء ولد(... من چگونه پديد آيد و خداوندى او را چگونه دانم ةچندين سخن در دل و انديش
1/167.(  

دهـد كـه   كند و نشان مىبه نكات لطيفى اشاره مى »الَسَت برِبَكمُ«ميبدى در تفسير 
نهايت لطف به بنده همراه است،  الى از جانب خداوند كه با تلقين جواب وؤطرح چنين س

 .اسـت  سردرگمى، نوميدى، عجب و گسسـت ميـان بنـده و خـدا را از ميـان بـرده      امكان 
مبادرت بر آغاز سخن از جانب خداوند و ايجاد فضاى امـن و عـارى از هـراس و نوميـدى     

كه در پرسـش خـدا از حضـرت آدم     براى پاسخگويى انسان و حتى القاى جواب، همچنان
روى يكـديگر قـرار   بـه رو ،و تراز وجودى متفـاوت در گفتگـو  وجود دارد، در شرايطى كه د

 :يابدگيرند، ضرورت مى مى
نه من خداوند شـماام؟  : بلكه گفت ،ايد نگفت نه شما بندگان من... انداى نيكو گفته اينجا لطيفه... 

بنده در خدايى خود بست نه در بندگى بنده، كـه اگـر در بنـدگى بسـتى،      )به(پيوستگى خود را 
در خدايى خود بسـت، و  چون . چون بنده، بندگى به جاى نياوردى، در آن پيوستگى خلل آمدى

هرگـز   كمال است، كه هرگز در آن نقصـان نبـود، لاجـرم پيوسـتگى بنـده بـه وى      وى بر خدايى
اى؟ تا تو كه: و نگفت كه. ام؟ كه آنگه بنده درو متحير شدىمن كه: گسسته نشود و نيز گفت كه

. خداى تو كيست؟ كـه بنـده درمانـدى   : بنده به خود معجب نشود و نه نوميد گردد، و نيز نگفت
نه مـنم خـداى تـو؟ اينسـت غايـت كـرم و نهايـت لطـف         : با تلقين جواب، گفتبلكه سؤال كرد 

 )7(.)795- 796/ 3: 1361 ميبدى،(

در تفسـير خـود از    ،)در فرانسه ميلادي هشتمقرن (مشهور به راشى  ،ربى شلمو بن اسحق
و خداوند خدا آدم را آواز كرده وي را گفت «م كه سفر پيدايش در مورد پرسش خدا از آد
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  او « :كنـد برانگيـزي اشـاره مـي    مـل ألطيف و ت ةبه نكت ،)3- 10، 7سفر تكوين، ( »كجايي؟كه 
ولى اين را پرسيد كه با او سـر سـخن را بـاز كنـد و انسـان از       ،دانست انسان كجاستمى

ازجملـه پرسـش از قابيـل كـه      - را راشى موارد ديگـر ايـن پرسـش     .»پاسخ دادن نترسد
آنها را براساس خواست خـدا در آغـاز كـردن     ةشمرد و همبرمى - برادرت هابيل كجاست 

 ).14: 1378 دقيقيان،( كندگفتگو با انسان تفسير مى

نهايـت دو تـراز وجـودي انسـان و خـدا در      بي ةمولوي ضمن اشاره به نابرابري و فاصل
پايـان  و بـي  نهايـت رابطه از جانب انسان بدون لطف بي برقراري اين ، ممكن نبودننيايش
الهي در جرأت و جسارت بخشيدن بـه   ضرورت خواست  و )100 /4: 1379مولوي، (  خداوند

   :ورزدانسان تأكيد مي
 ايـــن دعـــا تـــو امـــر كـــردي ز ابتـــدا 
ــاب   ــردي اي عج ــر ك ــان ام ــون دعام  چ

  

 ورنــه خــاكي را چــه زهــره ايــن بــدي 
 اين دعـاي خـويش را كـن مستجــاب    

  

)2319- 2320/ 6: همان(  

موضوع به نقش بنيادين و خاص ارادة الهـي در برقـراري ايـن     نيكلسون در تأييد اين
نهايتى را كه ميان انسان و خدا وجود دارد، فقط خـدا  بى ةاما فاصل«: كندارتباط اشاره مي

توانـد ميـان ايـن شـكاف پـل بزنـد و آن را پـر كنـد،         انسان نمى. تواند از ميان برداردمى
  ).39: 1374(» دى ندارد، از آن بگذرداراده الهى كه ح ةوسيل گونه بايد به بدين

اشاره دارد كه در آن خدا با تمثيـل   )چهارم دوم قرن ةنيم ةدرگذشت(به متني از نفريّ  نويا
  :گويدبه وي مي) برگرفته از انجيل(ميش گمشده 

. جـويي اي كه تو ميجويم و من هم گمشدهاي كه من ميانت ضالتّي و انا ضالتّك، تويي گمشده
يابد جويد ولي انسان خدا را فقط در صورتي مياند، يكي ديگري را ميانسان به هم وابستهخدا و 

من پروردگارم را طلـب كـردم و نيـافتم؛ و چـون او مـرا طلـب كـرد پـس         «: كه خدا او را بجويد
  ).329: 1373ويا، ن( يافتمش

آغـازگري  نظيـري لـزوم    پروايـي كـم   نفريّ همچنين در مواقف و مخاطبات خود با بي
چگونه لطـف الهـي او را   «كند كه  او حكايت مي .است ارتباط توسط خداوند را تأييد نموده

مزامير اين احساس  ةگونه كه سرايند كند ـ درست همان  به هر كجا كه بگريزد تعقيب مي
 139هـاي زبـور    خداوند و حد اعلاي تقربّ به ذات حـق را در واژه  ةوقف عمل خلاقيت بي

  ).506: 1375 شيمل،( »است بيان كرده
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  :است از قول ابوالعباس قصاب چنين آورده نيزعطار 
گفت اگر كس بوذي كه خذاي را طلب كردي جز خذاي، خذاي دو بـودي و گفـت خـذا را خـذا     

  ).186/ 2: 1905عطار نيشابوري، ( جويذ، خذا را خذا يابد، خذا را خذا داند

ايـن   ظرافت و حساسيت نيز به  ،)م1909: تولد( ، نويسنده و عارف فرانسويسيمون وى
ر جسـتجوى انسـان اسـت، نـه انسـان در      د از نظر او در حقيقت خـدا . موضوع اشاره دارد

  :جستجوى خدا
نهايت زيبا و ژرف اسـت، و بـه محـض    رود چيزى بىاين انديشه كه خدا به جستجوى انسان مى

 شـود رود، انحطاط ظـاهر مـى  جوى خدا مىسپارد كه انسان به جستآنكه جاى به اين انديشه مى
 ).171 :1381وي، (

ر مقام طلب حتي آنجا كه در ظاهر انسان در جستجوي خداست و د مثنويدر دنياي 
   :جويددر حقيقت اين خداست كه انسان را مي ،آيدمييا پاسخ به خداوند بر

ــويش نيســت  ــتجو از خ ــقان را جس  عاش
  

در جهان جوينده جـز او بـيش نيسـت    
)425/ 1: 1363، مولوي(  

  
  خدا و انسان ةدر رابط الهي جايگاه شوق و محبت - 4
 عشق و محبت متقابل خدا و انسان - 1- 4

 رـدر تفسي ـ ،)172اعـراف،  (» الَسَت برِبَــِّكمُ قـالوا بلـي   ... و اذ اخَذََ ربك من بنـي آدم « ةـآي
- 205 :1372 نيكلسـن،  .كن( استعهد محبت متقابل ميان آفريدگان و آفريدگار  ةآي ،صوفيه

بـراي بررسـي تطبيقـي     همچنين ؛335- 339/ 2: 1388 ريتر، ؛156: 1373 نويا، ؛44: 1374 ،همو ؛204
  .)مقدمه: 1388 آبراهموف، .نك ،يونان و اديان و عرفان ةآراي فلاسفآن در 

 مسـتي  ،آغاز الست و ميثاق ازلي خدا و انساناز زمان بي ،در ادبيات خداشناسي و عرفاني
 ـ  ،نخستين ديدار انسان با خدا ةناپذير تجربو تمناي وصف انسـان   ةو آرزو و اشـتياق جاودان

  :است براي پيوستن به عشق ازلي سخن رفته
 خمار مسـتياز اينهمه عمر برندارم سر

  
ــنت ز تجلـــي دم زد ــو حسـ  در ازل پرتـ

  
ــوديم و   ــا نبــ ــود مــ ــامان نبــ  تقاضــ

  

كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستي 
)523غزل : 1366سعدي، (  

بـه همـه عـالم زد   پيدا شد و آتش  عشق
)148غزل : 1362حافظ، (  

دشـــنومـــا مـــي  حـــق ناگفتـــهلطـــف 
)601/ 1: 1379مولوي، (
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كند كه با نفوذ افكار هلنيستى در زهد اسلامى، زهـد از حـد يـك    نيكلسون اشاره مى
اى بـراى  كشانه به زهدى صوفيانه تكامـل يافـت و بـه صـورت شـيوه     زهد ساده و رياضت

روح و جان و معرفت و شناخت خداوند و محبـت و اتصـال بـه او درآمـد و بـدين       ةتصفي
 ـ    ةترتيب زمين تـدريج   هحب الهى در تصوف اسلامى در قرن دوم هجـرى ظهـور كـرد و ب

  ).33- 34 :1374 نيكلسون،( گسترش چشمگيرى يافت
 ،و در آيات بسـيارى از قـرآن   ياد شده قرآن محبت انسان نسبت به خداوند سه بار در

 ،30: همـان (اسـت   خداوند خود را به صورت دوستدار پرهيزگاران و نيكوكاران وصف كـرده 
خود و بنـدگان يـاد    ةخداوند همچنين در قرآن از دوستى و محبت متقابل و دوسوي ).33

در آثار مولوي بر دوسويه بودن عشق تأكيد بسـيار   ).54مائده، ( و يحبونهَيحبهم : است كرده
نگري وي معشوق به اعتباري عاشق است و عاشق نيـز بـه    حقيقت در جهاندر. است رفته

  :)443- 444:  1384 زماني،( اعتباري معشوق است
ــل    ــد وص ــود نباش ــق خ ــيچ عاش ــو ه  ج

 دل برق مهر دوسـت جسـت   در اينچون
 مهــر حــق چــون شــد دو تــو در دل تــو

  

ــاي او      ــود جوي ــوقش ب ــه معش ــه ن ك
 دان كه هسـت اندر آن دل دوستي مي

ــي  ــق را ب ــو هســت ح ــر ت ــاني مه گم
)4393- 4396/ 3: 1379 مولوى،(  

عربى نسبت به عشق ربانى، وجوه متعدد آن و تفسير دوسويه بـودن   ديدگاه خاص ابن
 :يادآورى استدرخور نيز شوق و محبت ميان آفريده و آفريدگان 

خواهد در موجـودات تحقـق   از يك سو اشتياق گنج پنهان است كه مى: عشق اما دو ساحت دارد
از سوى ديگر عشق و اشتياق موجودات بـه خـدا يـا عشـق      ؛يابد تا بدانها و براى آنها آشكار شود

 ...خدا به خويشتن خويش است

حب الاهـى كـه چيـزى جـز اشـتياق       - 1: شناسدعربى در عشق سه وجه مى به همين دليل ابن
همين ديالكتيك عشـق اسـت   . خواهد به خود بازگرددخداى آشكارشده در مخلوق نيست كه مى

حب روحانى كه جايگاه آن در مخلـوق اسـت    - 2 ؛سازدانسانى را مى ـربانى   ةكه گفتگوى جاودان
- تملكّ درآوردن را مـي  حب طبيعى يا عشق كسى كه به - 3 ؛و غمى جز اتصال با معشوق ندارد

: 1373 شـايگان، (» اغلب مردمان امروز در ادراك عشـق چنـين اسـت    ةدريغا كه شيو«... جويد و 
 .نـك  نيـز  ؛ براي مقايسه بـا آراي غزالـي و دبـاغ   عربى ذيل ابن :1377 خراسانى، .كنهمچنين  ؛401- 402

  .)143- 145، 100- 102: 1388 آبراهموف،
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  سرچشمه و آغازگر عشق: خداوند - 2- 4
در ارتباط با خاسـتگاه  ) ص( آياتي از قرآن كريم كه به گفتگوي خداوند با حضرت محمد

بـه  در عين حال نوازشگر دهنده، ژرف و بسيار تكان ،دنمحبت الهي اشاره دار ةو سرچشم
  :دنآينظر مي

دل بـودي   تنـدخو و سـخت  شـدي، و اگـر   ) و پرمهر(رحمت الهي، با آنان نرمخو ) بركت(پس به 
 عمـران، آل( ...پس، از آنان درگذر و برايشـان آمـرزش بخـواه    .شدندقطعاً از پيرامون تو پراكنده مي

كـردي  هايشان الفت انداخت، كه اگر آنچه در روي زمين است همه را خرج مـي  و ميان دل. )159
  ). 63 انفال،(... هايشان الفت برقرار كني توانستي ميان دلنمي

اشـاره دارد و آن اينكـه   بنيادين و ژرفنـاك  اى به نكتهادبيات عرفاني و خداشناسي ما 
شـاخ عشـق   «: است و نه از مكتسبات بشـرى  جاودانه و عشق در ذات خود موهبتى الهى
حقيقـت اثـر و   و عشق بشـرى در  ؛)395/ 1: 1363مولوي، ( »اندر ازل دان، بيخ عشق اندر ابد
بنابراين همواره عشـق خداونـد نسـبت بـه عشـق و شـوق       بازتاب عشق خداوندى است و 

  ).204- 207: 1372 ،نيكلسن( تقدم و اصالتى ذاتى دارد) نسبت به او(انسان 
 ـ    ولد، از نظر بهاء  ةعشق و محبت انسان به خدا نشانه و گـواه برقـراري كشـش و جذب

مـاجرايي   بـه  مثنـوي مولـوي در   ).59 /1: 1333 ولـد،  بهـاء ( اسـت » تقاضاي االله«سري و آن
اي را كـه همـواره دهـانش را بـا ذكـر و يـاد االله شـيرين        شيطان بنده: شگفت اشاره دارد

نهـد   دلي سر مـي هبنده با شكست ؛»همه االله را لبيك كو اين« كه كندسرزنش مي ،نمود مي
  :گشايده با خضر راز دل ميؤيايي صادقو در ر

ــيكم نمـــي    آيـــد جـــواب گفـــت لبـ
 ماســــتگفــــت آن االله تــــو لبيــــك 

ــ حيلـــه  هـــاى تـــو جـــويي ا و چـــارههـ
 تــرس و عشــق تــو كمنــد لطــف ماســت

  

ــى  ــاب  زآن هم ــم رد ب ــه باش ــم ك ترس
ن نياز و درد و سـوزت پيـك ماسـت   او

جــذب مــا بــود و گشــاد ايــن پــاي تــو
ــر ــك    زي ــو لبي ــر يــارب ت هاســت ه

)189- 197: 1379مولوي، (  
  

» اوسـتاد  عشـق كـل  «را يابد و مولوي آن عشق الهي كه در سراسر هستي تسريّ مي
سـازد   وار بـا هـم متحـد و يكـي مـي     هستي را شـيفته  جزء ذره و جزء ذره ،كندخطاب مي

بخشي، پويايي، شكوفايي و استمرار بقـاي جهـان   گونه جان و بدين )3727 /2: 1379 مولوي،(
  .)3854- 3858 /5؛ 4401 /3: هماننك (گردد ماده و معني را سبب مي
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از قـول بايزيـد    )12/ 2: 1362 ،همـداني  القضـات عـين : ؛ قـس 1/170( الاولياءةتذكرعطار در 
دارم، چون نگـه كـردم، دوسـتى او مـرا     پنداشتم كى من او را دوست مى«است كه  آورده

/ 1: 1363( به همين موضـوع اشـاره دارد   مثنوي و كليات شمسدر  نيز مولوى .»سابق بود
425.(  

  
  مقام معشوقگي انسان - 3- 4

در ادامـه   )8(.تاس ـ شاءاالله گفتن عاشقان ياد كردهاز استثنا كردن و ان مافيه فيهمولوى در 
خداوند كه معشوق و محبـوب بنـدگان    ،است كه در آن وى از مرتبه و مقامى سخن گفته

گونه كـه   همان. گويد شاءاالله مىدر مقام يك عاشق براى بندگان محبوب خويش ان ،است
 :معشوق امر نادرى استگفتن شاءاالله انكند، مولوى اشاره مى
اينهـا كـه اسـتثنا    . شـاءاالله درآيـيم  گوينـد كـه ان  گويند كه در كعبه درآييم و بعضى مىهمه مى

پـس   ،بركـار معشـوق دانـد    ؛زيرا كه عاشق خـود را بركـار و مختـار نبينـد     ؛نداكنند، عاشقان مى
 .گويد كه اگر معشوق خواهد درآييم مى

غريبى بايـد كـه حكايـت    . حكايت آن غريب است. شاءاالله آن نادرستبگويد ان معشوقاما آنك ... 
تعالى طالـب  حق. نداند و محبوبااند كه ايشان معشوقغريب بشنود و تواند شنيدن، خدا را بندگان

 عاشـق  همچنانـك . نمايـد كنـد و مـى  عاشقان است او براى ايشان مـى  ةايشان است و هرچ وظيف
  ).100: 1369مولوي، ( ...گويدشاءاالله مىان غريب آن براى تعالى ءاالله برسيم، حقشاان گفت مى

رابطة خداوند و ولي كامـل   دربابقرب نوافل،  از همين منظر، تفسير مولوي از حديث
  : استبرانگيز  تأمل

ــو   گفتـــه او را مـــن زبـــان و چشـــمِ تـ
ــي يســمع و  رو ــه ب ــويي  ك ــر ت بصــي ي  ب

ــن  ــون شـــدي مـ ــهچـ ــانَ الله از ولـَ  كـ
ــي   ــو م ــه ت ــنم   گَ ــاهي م ــرا گ ــويم ت  گ

  

مــن حــواس و مــن رضــا و خشــمِ تــو  
ر تـوي   سرّ توي چـه جـاي صـاحب    سـ

مــن تـــرا باشــم كـــه كــانَ االله لـَــه   
گــــويم آفتــــابِ روشــــنم هرچــــه

)9()1937- 1940/ 1: 1379مولوي، (  

  : كندميبر تمايز ميان دو نوع محبت تأكيد نيز  )ق320حدود ةگذشتدر( حكيم ترمذي
محبت خـدا بـه    كه ازكساني ]و محبت[... كوشند تا خداي را دوست بدارندمحبت كساني كه مي

اند كه محبت خـود بـه خـدا را فرامـوش     گويند و چنان مجذوب اين محبت الهيخود سخن مي
و متعلق اين معرفت خود خداسـت  ... از نظر او اين محبت عميقاً وابسته به معرفت است .كنندمي

  ).244: 1373 نويا،( محبت است ةكه سرچشم
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مـذهب  «شـمارد و از  القضات، عشق را مذهبي مشترك ميان خـدا و انسـان مـي   عين
و عشـق   ،از نظر او ميان عشق بزرگ كه عشق خداست به بنـدگان . گويدسخن مي» خدا

رو انساني كـه   ازاين. پيوندي استوار برقرار است ،ندكوچك كه عشق بندگان است به خداو
تواند خداوند را شود و ميخداي خود مي ةبه معرفت و عشق خدا دست يابد، خود معشوق

مايـل  ( ...الهي به حق من، به جان من، بـه جمـال مـن   : به معشوقگي خود سوگند دهد كه
  :دهدشخصي خود چنين گزارش مي ةالقضات از تجرب عين ).87- 88/ 13: 1374 هروي،

و در حال ديگر گفتمـي  » !اي من، معشوق تو«مرا وقتي باديد آمدي كه در آن وقت گفتمي كه «
   ).134: 1341: القضات همدانيعين( »!اي تو، معشوق من«كه 

كند كـه  نظير همين تجربه را از قول ابوالحسن خرقاني ذكر مي القضاتعين همچنين
  ).93/ 1: 1362( »!تو ةاي من، معشوق«: است گفته
  

 خدا و انسان ةدر رابطانساني نقش مهرورزى و شفقت  - 5

تـوان آن را بـه تعبيـر    خدا و انسان وجود دارد كه مى ةاى از رابطرسد نوع ويژهبه نظر مى
در اين رابطـه آدمـى بـا انسـان ديگـرى كـه خليفـه و        . انسان با انسان ناميد ةرابط ،ساده

م    «: ي چوناحاديث ةبرپاي ،جانشين خداست الَخْلَقُ كلُُّهم عيالُ االله فاَحَبهم الـَى اللـّه انَفْعَهـ
هاليعـ( »ل  ل عيـا «كـه از پشـه تـا پيـل را      مولـوى  تأييـد و  )72، 22، 10 :1324 فروزانفـر،  .كن

 ،)81/ 3و  2295/ 1؛ 927/ 1: 1379( كندخداوند تلقي مي» اطفال«و » شيرخواه«و » حضرت
انسان با تمـامى   ةشامل رابط ،اين رابطه درحقيقت و در نگاهى كلىّ. گيردرو قرار مىرودر

 ،تـرين نمـود آن   شود كه در اينجا صرفاً بارزترين و برجستهمخلوقات و مصنوعات خدا مى
 )10(.است در نظر گرفته شده ،انسان با انسان ةيعنى رابط

جايگـاه   خصـوص جهـان عرفـان    هانسانى در فرهنگ قرآنى و ب روابط به نگاهى چنين
شماري در باب هاي بيتوصيه -  ديگر انواع ادب نيز و – و در ادبيات صوفيانه داى دارويژه

هـاى  نمونـه . و سـگ وجـود دارد  » كشدانه«چون مور ي ظاهر ناچيز مراعات موجودات به
ترين مخلوقات خداونـد سـخن   ظاهر پستبهاز دستگيرى عرفا توان يافت كه از مى بسيار
را در  خـدا  صوفى هر قدر كه به خداوند عشق و محبت ورزد، به همان نسبت«. است رفته

عشق، نه، بىاعمال پارسايا. شتابدبيند، و با اعمال خير به دستگيرى آنان مىمخلوق او مى
 .)201 :1374 نيكلسن،(» ارزدبه پشيزى نمى
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تـوان بـه دسـت آورد كـه     اين نتيجـه را مـى   ،از مجموع آيات و قصص قرآنى و عرفانى
كـه در   تعـاملي گمـارد و آدمـى هـر    خداوند بندگان خويش را جانشين خود در زمين مى

 ،رو ايـن  از. اى است با خدابندگان خداوند به جاى آورد، درحقيقت معامله بازندگى روزمرهّ 
جو كـرد و  تتوان خدا را در بندگان و آفريدگان وى جس ـبرقرارى ارتباط با خداوند مىبراي 

خيَرُ الناّسِ أنَفْعَهم : عشق داشت و درمورد آنان پندار، گفتار و كردارى حاكى از مهر، عدالت
ريتر به حكاياتي از  موضوعهمين در . )190: 1324فروزانفر، و  482/ 6 :1379 مولوي،. نك(للنَّاس 

وي در . »آيـد  خداوند به خاطر انسان، به شكل بنده درمـي «كند كه در آنها عطار اشاره مي
  ).2/338 :1388(است  نيز پرداختهانجيل اين حكايات به مضامين مشترك با 

اي بهـره ، از عبادت خـود  »كه با حق نكو بود و با خلق بد«خرد به اعتقاد سعدي آن بي
 انسـان را  بـا  هـاي دوسـتي خـدا    عطار از قول بايزيد يكـي از نشـانه   .)2068 :1372( بردنمي
در همچنـين   ).164/ 1: 1375( شـمارد برمـي » شفقتي چون شفقت آفتاب«مندي او از  بهره

نقل  )210- 211 /2( الاولياءةتذكرخرقانى در  حكايت ظريفى كه عطار از قول شيخ ابوالحسن
از منظر   - در مقايسه با خدمت به خداوند - كرده، به دليل اهميت و ارزش خدمت به خلق 

  :است عارفان اشاره رفته
هر شب يك براذر بخدمت ماذر مشغول شـذى   ،ست كه شيخ گفت دو براذر بوذند و ماذرىا نقل

ب شذ ديذ كـه  آن شب بخدمت خذاوند سر بر سجده نهاذ در خوا... و يك براذر بخدمت خذاوند 
آوازى آمذ كه براذر ترا بيامرزيذيم و ترا بذو بخشيذيم او گفت آخر من بخـدمت خـذاى مشـغول    

نيـازيم و  كنى ما از آن بىگفتند زيرا كه آنج تو مى .كنيذبوذم و او بخدمت ماذر مرا در كار او مى
 ).210- 211/ 2: 1905عطار نيشابوري، ( نياز نيست كه براذرت خدمت كنذليكن ماذرت از آن بى

مسنگ تعامـل انسـان   هرا آدمى با بندگان خدا  ةمعامل )119- 120( نورالعلومخرقانى در 
گونـه كـه مـن بـا تـو معاملـه        كه همان دنك ميبر دل خرقانى ندا  خدا. است با خدا شمرده

مانند خداونـد، خـود را از   رحمت بى ار كن و خرقانى با عنايت بهام، با بندگان من رفت كرده
كند كه در رفتن چنـين  خداوند او را راهنمايى مى. يابدناتوان مى ين تكليف سنگيناانجام 

 :بار ديگر به لطف و رحمت چنين خدايى توسل جست  راهى ناگزير بايد يك
كس  و... » من، مهمان مرا حقّ بگزار ةبند«جلاله، بر دل من ندا كرد كه خداوند، جلّ: شيخ گفت

و كس بود كه خود آمده بود تا با تو  ؛بود كه مرا دوست دارد، از دوستى من وى را آرزوى تو كند
بينى كه من با تـو كـردم بـا خلـق مـن آن        هرچه«تعالى مرا گفت كه  پس خداوند... اندوه ورزد

 .»از من يارى خواه«گفت  .»ألهى من با خلق تو آن نتوانم كرد«گفتم  ،»كن
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) ع( حضـرت موسـى   ونـد بـه  خدا: است دهآم مثنوىدر  موضوع ضمن حكايتىهمين 
را از كـه خـدا   سـي  مو ام بـه عيـادت مـن نيامـدى؟    جوريكند كه چرا هنگام رنمى عتاب

  :شودراز و رمز اين معما را جويا مى داند،تى مبراّ مىكاس هرگونه زيان و
 گفــت يــا رب نيســت نقصــانى تــرا    ...

ــد ــزين ةگفــــت آرى بنــ  خــــاص گـُـ
ــن    ــذورى مـ ــذوريش معـ ــت معـ  هسـ

 كــــه خواهــــد همنشــــينى خــــداهر
  

عقــل گُــم شــد ايــن ســخن را برگشــا 
ــين    ــو بب ــنم نيك ــور او م ــت رنج گش
ــن  ــورى مـ ــوريش رنجـ ــت رنجـ هسـ
ــا    ــور اوليــ ــيند در حضــ ــا نشــ تــ

)2156- 2163/ 2: 1379مولوي، (  

كى مـرا بـه    )ع( امر حق تعالى به موسى«با موضوع  )180- 184 /3: همان( حكايت ديگر
جايگاه محبت و دستگيرى از بنـدگان   ، بيانگر»اىدهانى خوان كه بدان دهان گناه نكرده

  . خدا درخصوص ارتباط ميان انسان و خداست
  

  عشق و غيرت الهي در قصص انبيا - 1- 5
عشـق و غيـرت خداونـد     در اين خصوص و شرح جايگـاه  هايىپيش از پرداختن به نمونه

 :آيدضرورى به نظر مى هنكتچند توجه به  ،نسبت به مخلوقات و بندگان خود

عشـق و   ةتوصيه به مهرورزى بندگان خدا، از سوى خدايى امر شده كه سرچشـم  - 1
 /5 ؛3205 /4: 1379 مولـوي، (همواره رحمت وى بر خشـم و غضـب او مقـدم     است ورحمت 

  ).163و  161، 152، 146، 143، 137: 1324فروزانفر،  .؛ نيز نك1578 /5 ؛1591
از آنجـا كـه    و به پيامبران، اوليا و خاصان تعلق نـدارد  تنها لطف و رحمت خداوند - 2
  :از لطف و رحمت الهى بهره و نصيب دارند خوار خدايند،مخلوقات روزى ةهم

كس را كـه   ممكن نيست كه بگويي آن... تعالي منزه است از خويش و از اقربا لمَ يلد ولمَ يولدَحق
 ـ  ... تر و آشناتر بود حق راه يافت او از من خويشهب ر نشـود الا بـه بنـدگي، او    پـس قربـت او ميس

 ).171: 1369 مولوي،( الاطلاق استمعطي علي

 .آوردبه بندگان خويش تاب نمى حرمتى راترين بىغيرت الهى كم و رحمت - 3
  
  )ع( حضرت آدم - 1- 1- 5

از ايـن منظـر در    ،وى» از ضلالت ابليس و عجـب آوردنِ  )ع(م تعجب كردن آد«ماجراى 
هشـدار و عتـاب قهرآلـود خداونـد بـر عجـب و غـرور         مثنويدر  .قابل تأمل است مثنوى
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الهـي   ةو يادآوري اسرار خفي و در پرد ،حضرت آدم نسبت به ابليس و گمراهي و كفر وي
از جمله موضـوعاتي اسـت    ،)71- 86: 1376گذشته،  .نك( »خداوند ةعموميت اراد«و اشاره به 

  :كند كه در پي اين ماجرا مولوي از زبان خداوند به آدم گوشزد مي
 زد غيــرت حــق كــاى صــفىبانــگ بــر... 

ــد   ــر كنُــ ــه گــ ــتين را بازگونــ  پوســ
ــرد ــر درد  ةپـــ ــد آدم آن دم بـــ  صـــ

ــر  ــن نظـ ــردم زيـ ــه كـ  گفـــت آدم توبـ
  
 

ــى   ــو نمـ ــى  تـ ــرار خفـ ــى ز اسـ دانـ
ــن بركنَـَــد  كـــوه را از  بـــيخ و از بـ

ــيس نو ــد بلـــ ــلمان آوردصـــ مســـ
ــن ــر    اي ــم دگ ــتاخ ننديش ــين گس چن

)3893- 3898/ 1: 1379مولوي، (  

  )ص( حضرت محمد - 2- 1- 5
از پيـامبر خـدا در   . بر كسى پوشـيده نيسـت   قرآن در) ص(شأن و منزلت حضرت رسول 

يـاد   )128 ،توبـه ( »رحـيم رئـوف  «و  )107 ،اءي ـانب( »للعالمين ةًـرحم«با اوصافي چون قرآن 
 ـ( »لوَلاك لمَا خلَقَتْ الافَـْلاك «احاديثي چون  ةمولوى برپاي. است شده : 1324 ،فروزانفـر  .كن
- 3739 /5: 1379مولـوى،  ( است خدا دانسته مقدس رسول وجودرا خلقت كائنات سرّ  ،)172

نسـبت بـه   در قرآن بـه دليـل مهـر و شـفقت     ) ص( حضرت محمد ،از طرف ديگر ).3737
شايد اگـر بـه ايـن سـخن     «: دشومىوند چون دوستى نازنين نوازش كافران، از جانب خدا

 ). 6 كهف،( »تباه كني) كارشان(تو جان خود را از اندوه، در پيگيريِ  ،ايمان نياورند

بـه ايـن دليـل كـه بـا       پيامبر محبوب خـويش با مجيد  قرآنخداوند در  ،با وجود اين
اسـت،   التفاتى نموده و روى بر او ترش كرده و سر از او تافتـه  پيرمردى درويش و نابينا كم

- 866 /4: 1389 ؛ زمخشـري، 389- 390 /10: 1361 ميبـدى،  .نيـز نـك  ؛ 1- 10 عبس،( كند ميعتاب 
 ةدر سـور به همين ترتيـب خداونـد    .)54/ 16 :تابي فخر رازي،؛ 2766/ 4: 1381 ؛ سورآبادي،865

: اسـت  برحـذر داشـته   و يتـيم  پيامبر را از خوارداشتن و راندن گداى سـائل  )9- 10( ضحى
 /16: 1380 ؛ طبرسـي، 958- 959 /4زمخشري، . نك( »و امَا السائلَ فلاَ تنَهْرْفأما اليتيم فلا تقهر «

  )11().219- 220 / 16 :تابي ؛ فخر رازي2831 /4: 1381؛ سورآبادي،1148

  
  )ع( حضرت موسي - 3- 1- 5

سخنى با خداونـد از ديـدگاه    از منظر هم خصوصاً ،االلهشأن و منزلت حضرت موسى، كليم
به دليل  )215: 1333فروزانفر،  .كن( بنا به رواياتى او. است نظير و يگانه معرفى شده، بىقرآن
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از جانب خداوند به پيـامبرى   ،و گريزان از گلهّ اى سرگردانشفقت و عطوفت نسبت به بره
 ـ .)3281- 3295/ 6: 1379مولوي،  .نك( گرددمبعوث مى سـرزنش و   ،مثنـوى ر دا ايـن حـال   ب

نابخردانه ، رعايت آداب و ترتيبد را بىـى كه خداونـعتاب حضرت موسى نسبت به چوپان
  :شودميبه وى  تعالىخواند، موجب عتاب حقعاشقانه مى اما

ــوى موســـى از ــد سـ ــداوحـــى آمـ  خـ
 تـــو بـــراى وصـــل كـــردن آمـــدى    

  

ــد  ــدا  ةبنـ ــردى جـ ــا كـ ــا را از مـ مـ
؟يـــا خـــود از بهـــر بريـــدن آمـــدى 

)1750- 1379:2/1751:همان(

. كنـيم مرور مى مقالات شمسآموز را از و عبرتشگفت  داستانىدر پايان اين بخش، 
دارد كـه  تأكيـد  است، اين حكايت افزون بر اينكه بيانگر حضور خداوند در زندگى روزمره 

: اسـت تعامـل بـا خداونـد    در درحقيقـت   ،اى با بندگان خدا صورت دهدآدمى هر معامله
رو بـه  از ايـن  ،يابـد آب نمـي  ،گسـترد اي كه براي مهماني خداوند مـي موسي بر سر سفره

الهـي ـ در صـحنه     ةطور اتفاقي ـ اما بنابر حكمـت و نشـان    به اي كه ظاهراًدرويش گرسنه
شـود و از حضـور   امـا روز ديـر مـي    .دهدآب، نان مي ةدر ازاي آوردن كوز ،يابدحضور مي

موسـي را از   ،آلود و رمزآميـز خداونـد  پاسخ عتاب... خداوند در اين ميهماني خبري نيست
 :سازدسرّ ماجرا آگاه مي

سخت : گفت ]خدا[عاقبت. ...چه حاجت باشد؟ يا موسى جعت فلم تطعمنى را آخرخدا اقرضواالله،
 همـه  از پگه نظركرد ؛ها بساخت طعام. آيمها بساز كه فردا مى ام، مناظره رها كن، رو طعامگرسنه
نيـك  : موسـى گفـت  . آن درويش در رسيد كه شىءاالله نان بده. الا آب كم بود ،حاضر بود چيزها
بـه   نـان  موسـى . هزار خدمت كـنم، آب آورد : گفت. و دو سبو در دست او داد كه آب بيار ؛آمدى

دريـن مشـكل   . طعام را تفرقه كرد ميـان همسـايگان   ؛روز دير شد و موسى منتظر ...دست او داد
د  ! مانده كه سرِّ اين چه بود؟ مگر سرِّ اين همين بود كه توسعت رود برين جماعت ! يا همـين تعبـ

آمـدم،  : ال كرد كه وعده فرمودى و نيامدى؟ گفـت ؤس ؛كه آنچه گفت كردم؟ تا زمانِ انبساط آمد
 ). 102- 103: 1369شمس تبريزي، ( !ى آوردنياما تو ما را نانى كى دهى، تا دو سبو آب نفرما

  
  نگاهي به اديان ديگر - 2- 5

چشـمگير  نيـز  ديگر  نزديكى با خدا، در اديانايمان و  نوعان با محبت و شفقت به هم ةرابط
ايمان، اميد و محبت را  ،پولس قديس) 75- 78 :1380 بوبر،؛ 336- 355: 1358 استيس،. نك( است

: 1380 ملكيـان، ( هاي حيات مسـيحيانه قلمـداد كـرد    در يك گروه جاي داد و آنها را شالوده
157.(  
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را كــه بــا موضــوع  )338- 339: 1388ريتــر، . ؛ نــك25- 40، 35 بــاب( انجيــل متّــياز  آيــاتي
   :گذرانيم از نظر مي ،هايي دارد  هاي يادشده مشابهتحكايت

  زيـرا كـه مـن گرسـنه بـودم طعـامم داديـد و تشـنه بـودم سـيرابم نموديـد و             )گويـد مسيح مى(
و برهنه بودم مرا پوشانيديد و رنجـور بـودم عيـادتم نموديـد و در     ) 36(كس بودم پناهم داديد بى

آنگـاه آن عـادلان او را در جـواب خواهنـد گفـت خداونـدا كـى        ) 37(زندان بودم نزد من آمديـد  
كس ديديم و پناه و كى تو را بى) 38(اديم يا تشنه و سيرابت نموديم ات ديديم و طعامت د گرسنه

 براى عيادت(يا كى تو را مريض و محبوس ديديم و نزد تو ) 39(داديم يا عريان بودى و پوشانيديم 

گويم كـه   شما مى  هدرستى كه ب هها را جواب خواهد گفت كه بآن) مسيح(پس ملك ) 40( .آمديم)
 )12()41(من كرديد ه عمل آورديد آن را به ترين اين برادران من ب كوچكهرچه با يكى از 

هـاي   استثنايي است كه تمـام رابطـه   ةخدا و انسان يك رابط ةرابطنيز از ديدگاه بوبر 
ناپـذير   انسان با انسان جدايي ةرابطه با خداي واقعي را از رابط بوبر. گيردديگر را در بر مي

 :داند مي
كند، نمودار  اي دريافت مياي، جواب صادقانهانسان با انسان، وقتي كه خطاب صادقانه ةرابط. بلي

هاي خدا، تمام جهان هم، به زبان كه در جوابگويي  انسان با خدا؛ فقط آن ةدقيقي است براي رابط
  ).216و  13. ؛ همچنين نك173همان، ( آيدمي
  

  گيرينتيجه - 6
انسـان در قـرآن تأييـد شـده و متـون عرفـانى و        دوسويه بودن روابـط ميـان خـدا و    - 1

 سـت خدا احتيـاج و نيـاز   ،، اذان گفتن)نيايش( ةخداشناسى حاوى موضوعاتى چون صلو
نمايانـد و   را مـى خداوند و انسـان   ةظرافت و ماهيت رازناك رابطكه لزوم روابط دوسويه و 
  .خدا و انسان براى نزديكى به يكديگر است ةبيانگر جستجوى دوجانب

 ـ) نظـر ايزوتسـو  ( بيني قرآني ساخت اساسي جهان ةبر پاي اگر - 2  اساسـي رابطـه   ةدو گون
در هر دو حالـت آغـازگرى   زباني تقسيم كنيم، انسان را به ارتباط زباني و غير ميان خدا و

و از طرف انسان اين ارتبـاط اساسـاً نسـبت بـه ابتكـار عمـل        استرابطه از سوى خداوند 
 .يابديا پاسخ مىالعمل عكس ةخداوند، جنب

الهـى بـر    ةخداونـد و تقـدم اراد   ةنگاه اشعرى مولوى به جهان هستى و عموميت اراد
تنها اجابت، بلكـه دعـاى انسـان را نيـز از     شود كه مولوى درنهايت نهآدمى سبب مى ةاراد

 .جانب خداوند بداند
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آغـاز   لـزوم مبـادرت بـر   ، در اديان آسـماني ضرورت آغازگري ارتباط از جانب خداوند 
گـويي   از هراس و نوميدي بـراي پاسـخ   و عاري  و ايجاد فضاي امن  سخن از جانب خداوند

 همروي بهو تراز وجودي متفاوت در گفتگو روانسان و حتي القاي جواب در شرايطي كه د
  .يابد موضوع ديگري است كه توجه بدان در اين رابطه اهميت مي ،گيرند قرار مي

خاسـتگاه الهـي    ،محبت و شـوق متقابـل خداونـد و بنـدگان    در قرآن و متون عرفاني  - 3
 ةاين نكت ـ .شود عشق، و تقدم و اصالت ذاتي عشق خدا نسبت به انسان و كائنات تأييد مي

و تعميم آن » اش معشوق دان هركه عاشق ديدي«كه  عارفان ةكليدي و بنيادي در انديش
) خداونـد ( چون تفسير امر نادر انشاءاالله گفـتن معشـوق   و مواردي ،خدا و انسان ةبه رابط

ي گند دادن خدا به معشـوقگي خـود، ازجملـه موضـوعات    سو براي بندگان محبوب خود و
  .دهدكه جايگاه عشق ميان انسان و خداوند را نشان مي است

بـه برقـراري    - هاخصوص در روابط انسانه ب - شفقت و مهرورزي با مخلوقات خداوند  - 4
از  ظريفـي  ةشـيو بـه   ،با بررسي ادبيات عرفاني و اخلاقـي . گرددبا خداوند منجر مي رابطه

برقرارى رابطه با خداوند به صورت جستجوى خداوند در ميـان بنـدگان و آفريـدگانِ او و    
چنـين   .بـريم مـي  پـي عنوان اطفال و عيـال خداونـد    معامله با بندگان و مخلوقات خدا به

روابطي جهت برقراري ارتباط با خداوند و اجابت دعا، بخشايش و رحمت الهي و پرهيـز و  
كـه  «خرد  آن بي ،بنابراين به اعتقاد سعدي. مصونيت از قهر و غضب الهي قابل توجه است

 .بندد از عبادت خود طرفي نمي ،»با حق نكو بود و با خلق بد
  
  نوشتپي
 كليـات شـمس  و  ،جلد و بيت ةو شروح آن با شمار مثنوي ، ارجاعاتدر سراسر مقاله - 1

 .است غزل مشخص شده ةجلد و شمار ةبا شمار

مشـتمل  «انسان با خـدا كـه    ةرابط» دوقطبى«از ماهيت نيز  )138- 139: 1378( بوبر - 2
 ـ» اى از احساسات متضادبر تركيبات يگانه زمـان ايـن دو قطـب    هـم  ةاست و نيز از تجرب

  .است متضاد سخن رانده
  .203- 204: 1380پورنامداريان، . براي آگاهي از تفسير اين غزل، نك - 3
  ).1869/ 4 :1379( كز درخت قدرت حق شد عيان / ها و زمين يك سيب دانآسمان - 4
- 4163/ 5؛ 2331- 2332/ 3؛ 691- 693/ 2 :همـان . نـك ، براي دريافـت شـواهد بيشـتر    - 5

  . 4215- 4216/ 5؛ 307- 309/ 5؛ 1952/ 3؛ 2319- 2320/ 6؛ 4162
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البته تفسير عارفان از قرب و بعد خداوند با جهـان هسـتي انسـان و آدمـي متفـاوت       - 6
خدا از بعضي دور و بعضي نزديك نيست، خداي با همه است، اعلـي  ! اي درويش«: است

عليين و اسفل سافلين عالم در قرب و بعد برابرند؛ قرب و بعد نسبت به علم و جهـل مـا   
 .)384: 1350 نسفي،( »اند گفته

گفت ألَسَت برِبَكمُ را بعض شنيدند كـه نـه مـن    : )شيخ ابوالحسن خرقانى(« :نيز قس - 7
 »خذاام و بعض شنيذند كه نه من دوست شماام و بعض جنان شنيذند كه نه همه مـنم؟ 

 :)231/ 2 :1905، نيشابوري عطار(

خدا و انسان  ةسويه بودن رابطبخش دو لات خدا و دعاي خدا كه درتعابيري نظير ص - 8
  .تأمل است ةدر همين رابطه شايست ،ها اشاره شدبدان

در برابـر حامـل   (همچنين تأكيد مولوي بر نهايت سلوك واصل و محمول گشتن وي  - 9
كـه   همچنـان . اسـت توجه در اين ارتباط درخور  ،»حقيقت ةبه تصرف حق و غلب«) بودن

نظير اين تعبير را ابوالقاسم قشيري از قول ابـوعلي دقـاق روايـت     ،كندفروزانفر اشاره مي
 ). 370- 371/ 2: 1375و فروزانفر،  1073- 1076/ 1؛ 934- 937/ 1: 1379مولوي، ( استكرده

تـوانيم آن را  بندى ايزوتسـو بگنجـانيم، مـى   اين رابطه را درون تقسيم اگر بخواهيم - 10
عشـق و شـفقت بـه مخلوقـات خداونـد و       ةبرپايعبادتى كه . نوعى عبادت در نظر آوريم

  : پذيردخداوند صورت مى» عيال«و » اطفال«دستگيرى از 
 طريقت بجـز خـدمت خلـق نيسـت    

  
به تسـبيح و سـجاده و دلـق نيسـت      

)543: 1372سعدي، (  
 .498- 501 /20: 1362طباطبايي،  .نكديگر،  يهابراي ديدگاه - 11

نـوع و  محبت بـه هـم   ...ناپذيرند اما از هم انفكاكمحبت و ايمان گرچه دو چيزند، « - 12
كس كه بتواند حركتـى  هر. ناپذيرنداما از هم انفكاك ،محبت به خدا نيز گرچه دو چيزند

هر رو چيز بسيار نـادرى  ه كه ب(شائبه نسبت به شخصى رنجيده بكند ناشى از شفقت بى
مسـيح  . است ايمان و خدا به عشقهمه همواره واقعاً، واجد  ، شايد تلويحاً، اما با اين)است
 ،دهدنجات نمى "مسيح يمسيح، اى عيس اى عيسى" گويندكسانى را كه به او مى ةهم

آنكه حتـى  دهند، بىاى مىنانى به گرسنه قطعه ،كسانى را كه به حكم قلبى پاك ةاما هم
 سـپاس را  و هنگـامى كـه مسـيح آنـان     دهدسرِ سوزنى در فكر مسيح باشند، نجات مى

: 1381 راسـخي، ( »اى عيسى مسيح، كى ما به تـو غـذا داديـم؟    :دهندپاسخ مى ،گويد مى
120(. 
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  منابع
 .دارالقرآن الكريم :مهدي فولادوند، تهران محمد ةترجم ،)1376( قرآن مجيد

  .فرن بيبل سيتي وبريتيش : انري مارتين، لندنه ةترجم ،)1846( عهد جديد
  .فرن بيبل سيتي وبريتيش : وليم گلن، لندن ةترجم ،)م1856( عهد عتيق

حميـرا   ةترجم، عشق الاهي در عرفان اسلامي، تعاليم غزالي و دباغ ،)1388( آبراهموف، بنيامين
 .نگاه معاصر :ارسنجاني، ويراستة مصطفي ملكيان، تهران

مجدالـدين   ةترجم عرفان و شطح اولياء در تصوف اسلامى،: روزبهان بقلى ،)1377(كارل  ارنست،
 .مركز :كيوانى، تهران

 .سروش :بهاءالدين خرمشاهى، تهران ةترجم عرفان و فلسفه، ،)1358( ت .و استيس،

 ةترجم ـ بينـى قرآنـى،  شناسـى جهـان  معنى: خدا و انسان در قرآن ،)1374( ايزوتسو، توشيهيكو
 .دفتر نشر فرهنگ اسلامى :احمد آرام، تهران

 :الزمان فروزانفر، تهران به تصحيح بديع معارف، ،)1333( بلخىبهاءولد، محمدبن حسين خطيبى 
 .وزارت فرهنگ

 .جيحون :خسرو ريگى، تهران ةترجم، من و تو ،)1378( بوبر، مارتين

. ام  رابرت ةدين و فلسفه، با مقدم ةمطالعاتى در باب رابط: كسوف خداوند ،)1380(ـــــــــــــ 
 .فرزان روز :عباس كاشف و ابوتراب سهراب، تهران ةترجم سلترز،

زبان و  ةعربي و مولوي و مقايس نبتشبيه و تنزيه در مكتب ا ةمسأل« ،)1363( پورجوادي، نصراالله
  .3- 24 ، صص2 ة، شمارمعارف مجلة، »بيان آنان ةشيو

 :، تهـران مولـوى شكنى در شعر  شعر فارسى و ساخت: آفتاب ةدر ساي ،)1380( تقى ،پورنامداريان
 .سخن

 .طرح نو :، تهرانديگران پور ومراد فرهاد ةترجم الهيات فرهنگ، ،)1376( تيليش، پل

 :خـانلري، تهـران  به تصحيح پرويز ناتل ،غزليات: حافظديوان ،)1362( محمد الدينحافظ، شمس
  .خوارزمي

نظر كاظم موسـوى   زير، المعارف بزرگ اسلامىةدائر، »عربى ابن« ،)1377( الدينشرف ،خراسانى
 .226- 284، صص 4جلد ،المعارف بزرگ اسلامىةمركز دائر :بجنوردى، تهران

  :تهـران  ،يهـود  ةفلسـف  و تـاريخ  در هنيايشگا :آسمان به نردبانى ،)1378( دختشيرين دقيقيقان،
 .اويد
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شناختي در اثبات وجـود   رويكرد روان( خدا در آرزوي انسان«، )1384( عليديباجي، سيد محمد
 .1- 28صص  ،16پياپي :شيراز، ديني ةانديش ةنامفصل، »)خدا

، با مقدمه و ويـرايش مصـطفى ملكيـان،    به يك كشيش ةحاشيه بر نام ،)1381( راسخى، فروزان
 .رنگاه معاص ةمؤسس :تهران

، نيشـابورى سيرى در آراء و احـوال شـيخ فريدالـدين عطـار     : درياى جان ،)1388( ريتر، هلموت
 .الهدى :تهران، مهرآفاق بايبوردى ةترجم

 .ني  :، تهرانشرح موضوعي مثنوي معنوي: ميناگر عشق ،)1384( زماني، كريم

 :مسـعود انصـاري، تهـران    ة، ترجم ـتفسـير كشـاف   ،)1389( زمخشري، محمدبن عمربن محمـد 
 .ققنوس

تصحيح غلامحسين يوسـفي،  ، به نامهسعدي: بوستان سعدي ،)1372( سعدي، مصلح بن عبداالله
  .خوارزمي :تهران
  . اميركبير :تهران محمدعلي فروغي، كوشش به ،)غزليات( سعديكليات ،)1366(ــــ ــــــــــ

بـه تصـحيح   ، )تفسـير التفاسـير  ( تفسـير سـورآبادي   ،)1381( آبادي، عتيق نيشابوري ابوبكرسور
 .فرهنگ نشر نو :چهارم، تهران ةاكبر سعيدي سيرجاني، مجل علي

بـاقر پرهـام،    ةترجم ـ، آفاق تفكر معنوى در اسلام ايرانى: هانرى كربن ،)1373( شايگان، داريوش
  .روز  فرزان :تهران

مقـالات شـمس، بـا تصـحيح و تعليـق       ،)1369( الـدين محمـدبن علـى   شـمس  شمس تبريزى،
 .خوارزمى :، ويرايش عليرضا حيدرى، تهرانمحمدعلى موحد

 ترجمـة ، الدين رومـي  سيري در آثار و افكار مولانا جلال: شكوه شمس ،)1375( ماري شيمل، آن
 .علمي و فرهنگي :الدين آشتياني، تهران حسن لاهوتي، مقدمة سيدجلال

باقر موسوي همـداني،  سيد محمد ةترجم تفسير الميزان، ،)1362(حسين باطبايي، سيد محمدط
 .بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي با همكاري رجا و اميركبير :تهران

آيـات و تحقيـق و    ةترجم، البيانتفسير مجمع ،)1380( بن الحسن الطبرسي، شيخ ابوعلي الفضل
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي :الاسلام علي كرمي، تهران حجت: نگارش

بـه سـعى و اهتمـام و تصـحيح رنولـد الـن        الاوليـاء، ةتذكر ،)1905( عطار نيشابورى، فريدالدين
 .بريل :نيكلسون، ليدن

، با مقدمه و تصحيح و تحشيه و تعليق تمهيدات ،)1341( بن محمد همدانى، عبدااللهات القضعين
  .دانشگاه تهران :عفيف عسيران، تهران
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عفيـف  نقـي منـزوي و   ، به اهتمـام علـي  هاي عين القضات همدانينامه ،)1362(ـــــــــــــــ 
 .زوار :عسيران، تهران

 .دارالاحياء التراث العربي :، بيروتالثالثه ةـالطبع ،)تابي( تفسير الكبيرالفخر الرازي، 

 .دانشگاه تهران :، تهراناحاديث مثنوى ،)1324( الزمانفروزانفر، بديع

 .دانشگاه تهران :تهران مĤخذ قصص و تمثيلات مثنوى، ،)1333( ـــــــــــــــ

 .علمي و فرهنگي :، تهرانشرح مثنوي شريف ،)1375( ـــــــــــــــ

 .شور :، تهراناي به جهان نگري مولانادريچه :بانگ آب ،)1384(كريمي، سودابه 

 ةتأثير مبـاني كلامـي اشـعري بـر تفكـر عرفـاني مولـوي در دو مسـأل        «  ،)1376( گذشته، ناصر
  .71- 86، صص62دفتر  :، تهرانهامقالات و بررسي، »عموميت ارادة خداوند و كسب

ادبيـات و علـوم    ةدانشـكد  ةمجل، »ذهن و زبان ةنگرش بهاءولد به رابط« ،)1381( گلچين، ميترا
 ، صـص )135- 134 شماره مسلسل( 4و  3 شمارة، 34 سال انسانى دانشگاه فردوسى مشهد،

205 -185. 

 خطوط اصلي حيات و عرفان او، و) والد مولانا جلال الدين رومي(بهاءولد  ،)1382( ماير، فريتس
 .سروش :مهرآفاق بايبوردي، تهران ةترجم

  آثـار فارسـي    ةآرا و گزيـد  ةنقـد حـال، گـزار   : خاصـيت آيينگـي   ،)1374( مايل هـروي، نجيـب  
 .ني :تهران القضات همداني،عين

سعيد، مقدمه، تصـحيح و تعليقـات    اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي ،)1366( بن منورمحمد
 .آگاه :تهران محمدرضا شفيعي كدكني،

 ةسس ـؤم :، تهرانجستاري در باب عقلانيت و معنويت: راهي به رهايي ،)1380( ملكيان، مصطفي
  .نگاه معاصر
بـا تصـحيحات و حواشـى     ،)كبيرديوان( شمس كليات ،)1363( الدين محمد بلخىمولوى، جلال

  .اميركبير :الزمان فروزانفر، تهران بديع
 .اميركبير :، تهرانالزمان فروزانفر  مافيه، تصحيحات و حواشى بديع فيه ،)1369( ـــــــــــــــ

و  ثالـث  :تهـران مثنوى معنوى، به سعى و اهتمـان رينولـد نيكلسـون،     ،)1379( ـــــــــــــــ
 .هماى

بـه سـعى و   ، الابـرار ةالاسرار و عد  كشف ،)1361( )رشيدالدينابوالفضل(ن محمد باحمد ميبدى،
 .اميركبير :، تهراناصغر حكمتاهتمام على
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 :، تهـران كتاب الانسان الكامل، بـه تصـحيح و مقدمـه مـاريژان مولـه      ،)1350( نسفي، عزيزالدين
 .شناسي انستيتو ايران و فرانسه  قسمت ايران

زنـدگى، احـوال و   : بخشى از كتاب شيخ ابوالحسن خرقـانى  ،)1378( ]مؤلف ناشناخته[ نورالعلوم
 .مركز :بخشان، تهرانروح .ع ةترجم اقوال،

 نشـر  مركـز  :تهـران  سـعادت،  اسـماعيل  ةترجم ـ ،زبان عرفـانى  تفسير قرآنى و ،)1373( پل نويا،
 .دانشگاهى

اسـداللهّ آزاد، ويـرايش و تعليقـات     ةترجم عرفانِ عارفانِ مسلمان، ،)1372( رينولد الين نيكلسن،
 .دانشگاه فردوسى مشهد :زاده، مشهدعلى نقوى

محمدرضـا شـفيعى كـدكنى،     ة، ترجم ـانسان و خـدا  ةتصوف اسلامى و رابط ،)1374(ـــــــــ 
 .سخن :تهران

فروزان راسخى، با مقدمه و ويرايش مصـطفى   ةترجم نامه به يك كشيش، ،)1381( وى، سيمون
  .مؤسسه نگاه معاصر :ملكيان، تهران

  
  

 




